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 چکیده

« دانش مشهدی»گیرند. میکنایه یکی از عناصر صور خیال برای زیبایی آفرینی کلام است که شاعران به منظور کشف معانی نهفته در سخن از آن بهره 

های گاهی کنایه را به همراه آرایه پردازی را برای القای معانی به کار گرفته است. گاه هدف شاعر فقط پوشیده سخن گفتن بوده وهای مختلف تصویرگونه

لیلی انواع کنایه در دیوان دانش مشهدی مورد تح -دیگر ادبی مثل تلمیح، تشبیه، تجرید، تداعی و ... به کار برده است. در این مقاله به روش توصیفی

دانش  وانیصفت و موصوف در د ،یفعل یهاهیشامل: کنا ،یاز جهت دستور هیاست که هر سه قسم کنا نیا انگریپژوهش ب یهاافتهگیرد. یبررسی قرار می

وضوح و خفا کنایه ایماء به خاطر آسانی فهم بیشتر از سایر اقسام از نظر  ها می باشد.هیکنا ریاز سا شتریب یفعل هیکاربرد داشته و بسامد کنا یمشهد

 یابد.باشد که به راحتی مخاطب معنی آن را در میها مورد استفاده شاعر از نوع کنایه قریب میها، مورد توجهّ شاعر بوده است و اغلب کنایهکنایه

 ماءیاز صفت، ا هیکنا وان،ید ،یدانش مشهد ه،یکنا کلیدواژه:
 

 مقدمه
و رمزاست،  لب با اشارهد که اغکنایه یکی از شگردهای زیبایی آفرینی به منظور کشف معانی نهفته، در سخن است. در این راستا شاعران برای بیان مقصو

های مختلف کنایه برای گونهاز« شهدیمدانش »از اقسام کنایه به منظور پرهیز از بیان صریح و اثر بخشی بیشترکلام، بهره برده اند. از میان این سخنوران، 

اعرخطۀّ خراسان، به نهان، این شی های پالقای معانی به صورت غیر مستقیم، بهره برده  است. در این مقاله برآنیم تا برای آشنایی بیشتر با اشعار و هنرنمای

و نتایج  یم بندی شدهج و تقسفت و موصوف استخراتحلیل و بررسی کنایات دیوان وی بپردازیم. بدین منظورابتدا اقسام کنایه از نظر دستوری: فعل و ص

ار رفته مشهدی به ک ان دانشحاصل ازین تحقیق به صورت  استنتاج آماری ارائه می شود. همچنین مهم ترین کارکردهای بلاغی و ادبی کنایی که در دیو

شۀ یک رهنگ و اندیفریشه در  از آنجا که کنایه خ داده شود.تا به پرسش اصلی پژوهش پاس است با همراه نمونه هایی از اشعار شاعر بررسی می گردد، 

ر یک اثر، دنواع کنایه ار مورد دملتّ دارد،  بنابراین به منظور درک و آگاهی از بافت فرهنگی و اجتماعی و آداب رسوم زمان یک شاعر، تحقیق و بررسی 

 ضروری  به نظر می رسد.

 

 پرسش پژوهش:-۱-۱
ش ر دیوان دانکنایه د ومهم ترین کارکرد های بلاغی که  بسامد کدام نوع کنایه در دیوان دانش مشهدی بیشتر است ؟پرسش اصلی پژوهش این است 

 مشهدی کدامند؟

 

ه دار ه سؤال تحقیق، پس از مطالعۀ دیوان دانش، اشعار کنایبرای پاسخ ب تحلیلی است. -یروش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفروش کار:  -۱-۲

 استخراج و تقسیم بندی شده و در نهایت نتایج حاصل از تحقیق به صورت آماری ارائه شد. 

  

 پیشینه: -۱-۳

 بررسی کنایات شاهنامه»قالۀ ( در م1390ه است از جمله مقالات ذیل: هادی خدیور و ملوک شفیعی اقدم)دربارۀ کنایه و اقسام آن تحقیقاتی صورت گرفت

بررسی و تحلیل زیبایی شناسی و کاربرد (  »139۵علی سراج، و همکارانش) اند. سیدّکنایات شاهنامه را آورده« ایدر بخش تاریخی با رویکرد فرهنگ واره

انواع « کارکرد کنایه در غزلیاّت شمس»( با مقالۀ 1396رضا صالحی مازندرانی  و همکارانش)محمدّاند. ا به  چاپ رساندهر« کنایه در شعر نسیم شمال
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اماّ تاکنون، در مورد  اند.را نوشته« مسعود سعد سلمان بررسی کنایه در دیوان»( مقاله 1396اند. حجت توسلّی)کنایه در غزلیاّت مولوی را بررسی کرده

 و بررسی کنایه در دیوان دانش مشهدی تحقیقی صورت نگرفته است.  تحلیل
 

 نایه و ارزش زیبایی شناختی آنک-۱-۴
صل ااین کلمه در »نویسد: زمخشری در اساس البلاغه دربارۀ ریشه شناسی این کلمه می .در لغت به معنای پوشاندن و پوشیده سخن گفتن است» کنایه

 (۵۵2 :138۵)زمخشری، « دهد.پوشیده گویی و صراحت نداشتن در گفتار معنی می»است و از نظر واژگانی  «کنی/یکنی»مصدر ثلاثی مجردّ از 

ها کنایت گفتن است و آن چنان و یکی از بلاغت»گوید ترین تعریف فارسی کنایه از محمدّ بن رادویانی در ترجمان البلاغه است که بدون که میقدیمی

 بود کی)که( شاعر بیتی گوید به کنایت چنان که عنصری گوید: 

  

 مووور  ابووودیقووورار  دیبووواز گشوووا دهیوووچوووو د
                                                              

 بپوووورد دیچووووو لووووب بووووه خنووووده گشووووا     
 

 (99: 1380،یانی)رادو   

 

« ایز باشد.قی نیز جلفظی را بگویند و از آن لازم، معنی مجازی اراده کنند، به این شرط که ارادۀ معنی حقی»کنایه در اصطلاح آن است که 

یک معنا و  ابد بلکه نخستای است که شنونده مستقیم با معنا برخورد نیسخن، به گونهدر اصطلاح شیوۀ بیان »ه تعبیر دیگر ب (20۵: 1370)همایی،

کنایه ذکر لازم و »ست: ( نصرالله تقوی معتقد ا80: 1380)محبتّی، « سپس معنای دیگری از همان کلام به چنگ آورد که مقصود اصلی گوینده است.

باید، سرانجام به هنی میزیبا شناختی کنایه از آن است که سخن درست، با درنگ و تلاش ذ ( ارزش199: 1363)تقوی، « ارادۀ ملزوم است یا برعکس.

 (1۵6: 1386 ست. )کزاّزی،اند کنایه رساتر از آشکارگی در سخن امعنای پوشیده و فرو پیچیده در کنایه راه برد و راز آن را بگشاید، از این روی گفته

عی و هنگی و اجتمارک مقصود آن مستلزم آگاهی از بافت فریگر مجاز با زمینۀ فرهنگی کلام پیوند دارد و دکنایه بیش از انواع د»گوید: فتوحی می

 (1387:123)فتوحی، « های آن تعبیر کنایی است.آشنایی با آداب و رسوم و زمینه

 

 عرفی مختصر دانش مشهدی م -۱-۵
رضی دانش مشهدی را شاعری ماهر ها سیدّس سدۀ یازهم است.  در اغلب تذکرهسرشنارضی دانش مشهدی از سادات رضوی و در شمار گویندگان میرزا 

ر کمال د، زلال فکرش شاعر عالی جناب است و معنی تازه یاب»گوید: آزاد بلگرامی می اند.معرفّی کرده و فصاحت و بلاغت و زیبایی کلام وی را ستوده

سنجان نویسد: سر دفتر سخنتذکرۀ حسینی دربارۀ دانش می (89م:  1900)آزاد بلگرامی، « نشینی.صفا و شیرینی، و نهال بیانش در نهایت تازگی و دل

ا این گونه معرفیّ کرده است: مؤلفّ تذکرۀ نصرآبادی نیز او ر (168ق:  1292صاحب بینش متخلصّ به دانش، شاعر ماهر عالی دستگاه بوده... )سنهبلی، 

ی در خدمت شد. او مدتّ تراب در آنجا فوتکمال شیرین زبانی و فصیح بیانی، با پدر خود به هند رفت و میرزا ابواز سادات رضوی مشهد مقدسّ است. در »

ناصر زیبایی آفرینی کلام مثل؛ دانش مشهدی در دیوان خود از ع (2۵2:1317دید ... )نصرآبادی،نهایت میبود، از امرا و پادشاه گرمی بیجهان می شاه

  شود:برده است که در این مقاله کنایات دیوان وی بررسی می مجاز و کنایه بهرهتشبیه، استعاره و 
 

 دانش مشهدی تحلیل و بررسی کنایات  دیوان-۲

 ر ساختار زبانی و دستوری کنایه از نظ -۲-۱

 :شودبندی میکنایه از نظر دستوری به سه نوع، فعلی، صفت و موصوف تقسیم

 

 های فعلی:کنایه-۲-۱-۱

ترین نوع یجاشد و این راای یا اصطلاحی )مکنی به( در معنای فعل یا مصدر یا جمله یا اصطلاح دیگر )مکنی عنه( به کار رفته بیا مصدری یا جملهفعلی »

ه ین نوع کنایا ه علت فراوانیب( دانش مشهدی در دیوان خود از کنایه فعلی بیشتر از دو نوع دیگر استفاده کرده است. 268: 1370)شمیسا، « کنایه است

ه ذکر نوع کنایه ب های دیگر از هماندر شعر شاعر فقط به ذکر یک بیت اکتفا شده و در جدول ذیل نوع کنایه، معنی کنایی آورده شده است و نمونه

مورد کنایه فعلی  13۵ه ک بیانگر این است 1( . جدول 1جدول ) باشد:های فعلی دیوان دانش موارد ذیل میترین کنایهشماره ص اکتفا شده است. مهم

 در دیوان دانش مشهدی وجود دارد. 

 های صفت: کنایه-۲-۱-۲
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کاسه، کثیف و بخیل و مزه، و از سرافکنده، خجل و از سیهنمک، بیمکنی به صفتی است که باید از آن متوجهّ صفت دیگری، )مکنی عنه( شد: مثلاً از بی»

ن متوجهّ صفت ز آا( دانش مشهدی در دیوان خود صفتی را در معنای کنایی آورده است که باید 268: 1370)شمیسا، « گلیم، بدبخت را فهمید.از سیه

 مورد کنایه از صفت وجود دارد.  49بیانگر این است که در دیوان دانش مشهدی،  (2 جدول)دیگری شد. 

 

 نایۀ موصوف:ک-۲-۱-۳
 (887: 1382موصوفی)مکنیّ عنه( پی ببریم. )میرزانیا،  ای وصفی باشد که بهالیه یا جملهای از اوصاف، اعم از صفت، بدل، مضافگاه مکنیّ به مجموعههر 

(  3) جدول  ترین موراد در جدول ذیل آمده است:کند که مهمدانش مشهدی در دیوان خود کنایاتی را به صورت صفاتی آورده که دلالت بر موصوف می

های مکرر به ر بیتدی موارد نتایج سه جدول بیانگر این است که اغلب کنایات فقط یک بار استفاده شده است و در برخمورد کنایه از موصوف است.  38

 38 ومورد کنایه از صفت  49مورد کنایه از فعل است و 13۵مورد کنایه از دیوان دانش مشهدی استخراج شده است که  222کار گرفته شده است. کلاَ 

درصد 22درصد کنایه فعلی، 61های دیوان دانش مشهدی توان گفت از تمام کنایهمورد به صورت کنایه از موصوف به کار رفته است به عبارت دیگر می

 درصد کنایه موصوف وجود دارد.17کنایه صفت و 

 

 نایه از نظر وضوح و خفاءک -۲-۲
افزاید. که به طور اجمال به هر یک آز رود و بر جذابیتّ سخن میایماء و تعریض نیز در کلام سخنوران به کار می کنایه به اشکال مختلف؛ تلویح، رمز،

 شود:ها اشاره میآن

 

 تلویح:-۲-۲-۱
کنایه از « و  افتادنبه د»( مانند 271: 1370)شمیسا،« کند.وسائط میان لازم و ملزوم متعدد باشد و این امر معمولاً فهم مکنی عنه را دشوار می»

 فروشی. کنایه از لاف زدن و فخر« فقع گشودن»خوردن و فریب

 

 رمز: -۲-۲-۲
ی به معنی توانیم وسائط را دریابیم و در نتیجه انتقال از معنی ظاهرتوان گفت اصلاَ نمیاست به طوری که میای را گویند که وسایط در آن خفی کنایه

 «.سلیم و ساده لوح» کنایه از« آب دندان»( مانند: 286: 1370باطن دشوار و گاهی غیر ممکن است و به هر حال فهم مکنیّ عنه دیریاب است. )شمیسا،

باید در ردیف  وع کنایه رای این نین نوع کنایه اندک است و معنای رمز مبهم است باید به کتب لغت مراجعه کرد و به دلیل دیریاباز آنجا که وسایط در ا

 های بعید دانست.کنایه

 

 ایما: -۲-۲-۳

ترین نوع  ور کلی رایجود به طرکار می وسائط اندک و ربط بین معنی اولّ و دوم آشکار است. از این رو ایماء عکس تلویح است و در زبان امروز هم به »

 (273-272: 1370)شمیسا، « کنایه است.

 

 تعریض: -۲-۲-۴
ان انواع چهارگانۀ کنایه از می (146: 1383شفیعی کدکنی، «)گفتن سخنی که از سیاق آن معنایی دیگر دانسته شود.»به معنی گوشه و کنایه زدن است.

وع کنایه را معنی این ن یابی و ادراکنواع دیگر مورد توجهّ دانش مشهدی بوده است. شاید به دلیل سهولت دستبه اعتبار وضوح و خفا، ایماء بیشتر از ا

نایاتی که به داشته است ک ها از نوع عامیانه است که تا زمان نویسنده رواجبرگزیده است تا مخاطبان  به سادگی به معنی کنایی پی ببرند. بیشتر کنایه

 ورد زبان مردم بود و بیشتر در گفتار رواج داشت.   والمثل پیدا کرده حکم ضرب دلیل کثرت استعمال

 

 ای از کنایه تلویح:نمونه
نزع  ن کندن و دره از جاکنایه تلویح در دیوان دانش مشهدی به ندرت استفاده شده است مثل کنایۀ خانه روشن کردن، خانه روشن کردن چرا : کنای

 . که خاموش شودشود تا آنیافروزد و باز کم نور مرسد در آن حالت گاهی خودبخود میست که چون چرا  قریب به مردن میافتادن، عبارت از حالتی 

 

 
 دیکنووووم شووووعلۀ آواز بلبوووول، خانووووه روشوووون    گول  یخوواب صوبح آخرهوا    سوت  یدردیسخت ب
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 (274: 1378)دانش، 

 

دن، شکفته ست و سرخوش شمهایی از کنایه ایماء که بیشترین بسامد کنایات دیوان دانش مشهدی از نوع ایماء است. مثل:  دما  رساندن: کنایه از، نمونه

 کردن دما  فعل

 

 بووور سووور راه چمووون دانوووش یرسوووانمم یدمووواغ
                                                              

 دآیو  یگول از بواد مو    یبوو  ،یمو سرم گرم اسوت از   
 

 (12۵)همان، 

 لب افسوس گزیدن: کنایه از پشیمانی

 

 اسوووت یثمووور نوووادان دنیووولوووب افسووووس گز
                                                              

 سووت یگوول نافرمووان  ،یاز کووف سوواق  ریووبگ یموو 
 

 ( 89)همان، 

 

 )کنایی( نایه از نظر انتقال معنای هنریک-۲-۳
 شود:نظر انتقال معنی هنری یا کنایی به دو دسته تقیسم میاز 

 

  ریب:قکنایۀ -۲-۳-۱

 ( 134: 1384ای بین معنی حقیقی و مجازی نباشد یا اندک باشد.)علوی مقدمّ و اشرف زاده، عبارت از این است که واسط

 

  عید:بکنایۀ -۲-۳-۲

ها اندک هدارد و واسط ها بین معنی حقیقی و مجازی)مکنیّ و مکنیّ عنه( زیاد باشد. در دیوان دانش مشهدی کنایه قریب بسامد بیشتریآنگاه که واسطه

 های ذیل:  و فهم معانی راحت و آسان است. مانند نمونه

 

 دتابو  یرا بوزم عشورت بور نمو     ای چو من دلمورده 
                                                              

 نخنوودد از تووه دل غنچووه، در بوواغی کووه موون باشووم  
 

 (371: 1378)دانش

 

 ابوودیجوواودان  اتیووهنوور را قوودر ده تووا دل ح  
                                                              

 ییچشوومۀ آب بقووا  یکوونم خووس پوووش تووا کوو    
 

 (2۵)همان،

 

 میریووووبووووس دل یموووو شووووۀیخووووون شبووووه 
                                                              

 شکسوووووت توبوووووه فوووووتح لشوووووکر ماسوووووت  
 

 (234)همان،

 

 کنایه در دیوان دانش مشهدی کارکرد بلاغی-۲-۴

کند، شیوۀ غیر گیرا می ذاّب ورا هنری، ج علل و اسباب مختلفی باعث ترک تصریح و روی آوردن به کنایه است. یکی از علل، علتّ بلاغی است، آنچه کلام

ستعمال اکند عبارت است از یآنچه شعر و نثر هر دو را که در خاصیت تأثیر و تلقین مشترکند از کلام عادی و معمولی جدا م»مستقیم در بیان است و 

رسایی و گویایی در »شودها خلاصه میاز کنایه در این نکته های استفادهترین کارکردها و علتّمهم (6۵: 1372)زریّن کوب، « لفظ در غیر معنی حقیقی.

: 1394سینی، ح)آقا « عماّ.سازی، دوگانگی در معنا و ابهام، اغراق، عظمت و بزرگی، کراهت و ترس از ذکر نام، رعایت ادب و بیان و مایجاز کلام، تصویر

به موارد  ن دانش مشهدیبرد. از کارکردهای کنایه در دیوااهداف از کنایه بهره می( هر سخنور به اقتضای حال مخاطب با در نظر داشتن یکی از این 261

 توان اشاره کرد:ذیل می
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  اغراق:

ده، دهد. )حسن زاروی را نشان مییکی از ابزارهای ادبی مهمّ زبانی در تعریف و توصیف کسی یا چیزی است که در ستایش و نکوهش افراط و زیاده

1383 :86) 

 

 سوورمه لاف نسووبت مژگووان زنوود بجاسووت   گوور 
                                                              

 اوسووووت اهیاز خوووواک برگرفتووووۀ چشووووم سوووو  
 

 (229: 1378)دانش، 

 

 داند.دانش با مبالغه شهرت سرمه را برگرفته از چشم سیاه معشوق می

 

 دیو چوون وقوت کوار آ    یدارد ول ای نگاهش گوشه
                                                              

 یریووسوور ت افتوود یموو شیپوو امووتیز آشوووب ق 
 

 (206)همان،

 

 گیرد.یامت سبقت میکند که از روز قکند که نگاه گوشۀ چشم معشوق چنان قیامتی به پا میبا مبالغه بیان می

 

  ق تلمیح:ایجاز از طری-۲-۴-۲

ثی ای شریف و حدیبه موجب آن در خلال سخن به آیه»اند. تلمیح شگردی است که ایجاز را یکی از کاربردهای تلمیح شمردهدر منابع بلاغی فارسی، 

اغلب  لمیح(: ذیل ت 138۵)داد،  «معروف یا داستان و واقعه یا مثل و شعری مشهور چنان اشاره شود که کلام با الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت کند.

ه به شهدی هم توجّماند و مضامین بسیار در الفاظ اندک گنجانده شده است. دانش تلمیحاتی که به قصص قرآنی اشاره دارد به قصد ایجاز آورده شده

 ب حیات به شیوۀ تلمیح اشاره کرده است:  هایی مثل خضر و آمعنی کنایی و  پنهان عبارات به داستان

 

 ابوودیاودان جوو اتیووهنوور را قوودر ده تووا دل ح  
                                                              

 را ییچشوومۀ آب بقووا یکوونم خووس پوووش تووا کوو   
 

 (2۵: 1378)دانش، 

 

 خضووور ریووورگ تووواک و غ بووواریو جو مییموووا
                                                              

 سوووبز کووورده چشووومۀ آب بقوووا نداشوووت   کیووو 
 

 (76)همان، 

 

  تجرید:-۲-۴-۳

دانش  (81: 138۵اده،  زدر بدیع خطاب النفس است یعنی متکلمّ از نفس خویش، یکی را مانند خود انتزاع کند و او را طرف خطاب قرار دهد.)حسن 

 مشهدی برخی از کنایات را خطاب به خود آورده است. از جمله موارد ذیل:

 

 یدانوووش بوووه رنوووگ جاموووۀ اطلوووس ز جوووا رو 
                                                              

 سوووتیتوووو ن یهنووووز وقوووت نمدپوشووو  یخوووام 
 

 (86: 1378)دانش،

 

 یدانیو نم یدانوش ز محتواج   یخوور  یدل خود م
                                                              

 را انیوونوا یبوو مووانیکووه ربووط هسووت پنهووان بووا کر 
 

 (28)همان، 
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 تداعی: -۵-۴-۲
ر لیلی و مجنون نظامی آمده است: ( د406: 1370)یونگ،« یعنی ارتباط تصوراّت، ادارکات، و... طبق تشابه همزیستی، تضاد و استقلال علیّ.»تداعی معانی 

کند. دانش  ان را رهاخواهد، تا آهوکند و به همین علتّ از صیاّد میکه مجنون با دیدن چشمان آهوان به عالم خیال فرو رفته، چشمان یار را تداعی می

 آورد. کند و همراه با کنایه میمشهدی هم در بیت زیر همین داستان را تداعی می

 

 باشود گوردم آبوادی نموی   در آن وادی که مون موی  
                                                              

 کنوود از دور گوواهی چشووم آهووویی   سوویاهی مووی  
 

 ( 1378:210)دانش، 

 

 های ذیل:ایه را همراه تشبیه به کار برده است. مثل نمونه: دانش مشهدی در برخی ابیات کن تشبیه-۲-۴-۶

 

 نکنووود ایووودر سوووۀیاز ک یابووور گوووو مردمووو  
                                                              

 کووورد دیوووکووورم از آبلوووۀ کوووف چوووو صووودف با   
 

 (272)همان، 

 

 یصوودف شووو کووه در شووو نیچووون قطووره دلنشوو
                                                              

 کنوویپهلووو تهووی چووو موووج ز دریووا چووه مووی       
 

 (209)همان ، 

 نیگوولز زموو کیووکووو همچووو دا ، قسوومت موون  
                                                              

 را شیخووو یگوورم کوونم جووا   لووهیتووا چووون فت  
 

 (217)همان، 

 

 : تشخیص-۲-۴-۷

ع و مینا ،آرایه تشخیص (در بیت زیر،خندۀ شم73: 137۵هر گاه خصوصیاّت انسانی را برای اجسام قادل شوند تشخیص یا تشخصّ گویند. )حسن زاده، 

 است که همراه معنی کنایی آمده است:

 

 دارد یسوووتیغوووم از آفوووت نووودارد آنکوووه ذوق ن 
                                                              

 سووزد هلاک خندۀ شمعم که خووش بوی بواک موی     
 

 (112)همان، 

 

 ایوووومروی دل از پیالووووه دریوووون بووووزم دیووووده
                                                              

 دهووود بوووه خنوووده جوووواب سووولام موووا    نوووایم 
 

 (28)همان،

 

 رعایت ادب-۲-۴-۸
 کند:بر لب گره زدن: کنایه از سکوت کردن. دانش مشهدی، علتّ سکوت و خاموشی را به خاطر رعایت و پاس داشت ادب، بیان می

 

 میتووووووا یکرنگووووویگلشووووون  یدستانسووووورا
                                                              

 بووور لوووب گوووره بووور پووواس ادب شووود فغوووان موووا 
 

 (27)همان،
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 کنایه از صفت 2جدول 
 

 نمونه های دیگر نمونه مصرع  دانش و شماره صفحه معنی کنایه

 (346شورش آهن دلان دربند گلبانگ دراست ) سخت دل آهن دل
 

 کم مهر افسرده مهر
 آیدازین افسرده مهران بوی دلسوزی نمی

  (216کشم خود را)زاری میز پای گل به خاک لاله

صوواحب دسووت و  

 دل
 شجاعشخص بخشنده و 

 در خرابات است هرکس صاحب دست و دل است

 (247خوش سبوی باده پهلویی به مستان داده است)
24 

 آشکارا و مشخصّ پیش پا افتاده

 رشک مرغان چمن نگذاشت چشمی وا کنم

 (86پا افتادۀ صحرا خوش است)سیر حسن پیش
 

10۵،20۵،323،

34۵ 

 بی اعتبار تقویم سال کهنه
 حساب آشنا شودهر جا که لب به حرف 

  (293ها شود)نامهتقویم سال کهنه، نسب

 

 تنک رو
 کم رو، خجل

 امام دانش ز دشمن دیدهدوستی گر دیده

  (7۵چون تنک رویان ز من عیب مرا پنهان نداشت)

 بخیل، خسیس تنگ چشم
 (26۵برم)غیر دردسر چه ازاین بزم بیرون می

 اندساقیان تنگ چشمم می به حکمت داده
142 ،321 

 غم و اضطراب خار خار
 ستدل به خون غلتیدۀ بیداد پنهان کسی

 (۵4ست )خارخارش کنجکاویهای مژگان کسی

62،80،96،97،1

03،107،1۵1،

164 

 مزاحم دامنگیر
 ندارم دست گل چیدن، مرا پابست این گلشن

 (109غبار دل به زور خاک دامنگیر خود دارد)
14۵،146،198 

 شراب سرخ خون شیشه
 خون شیشۀ می بس دلیریمبه 

 (234شکست توبه فتح لشکر ماست)
 

 بامحبتّ خونگرم
 ساقی خونگرمم از بس باده پی در پی دهد

 (296گر ز خاکم سبحه]ای[سازند، بوی می دهد)
290 

 آلوده دامن تر
 ابر رحمت فیضها در دامن تر می برد

 (302تیره باطن را نظر بر ظاهر حال است و بس)
33،343 

 دست بخشنده گشاددست 
 گشاد تاک بردز عیشی از جهان دستتنگ

 (44چشم احسان دانش از صاحب کرم داریم ما)
 

 دست بخشنده دست تهی
 ستبساط عیش گرفتار جمع، از تنگی

 (326رویی دست تهی تماشا کن )گشاده
 
 

 تند رو و زود خیز سبک خیز
 شو سبک خیزسوار ابرش می

 (363ریز)که آمد ابر نوروزی جلو 
3۵۵،37۵ 

 ملول دلگران
 امدلگران شام خود، شرمندۀ پروانه

 (189ام)شود در خانهصبح پیش از شمع، روشن می
200 

 تازه به دوران رسیده دولت تیز
 بر سرم آمد ولی بسیار زود از من گذشت

 (27۵گویند شمشیر تو بود)دولت تیزی که می
 

 گرمی بازار روزبازار
 اوقات صرف خودنمایی شدندیدم وقت خوش، 

 (223روزبازار قیامت گرم از آه منست)
 

 کم رویی روی نرم
 کار دنیا را به روی نرم نتوان پیش برد

 (116برد)فشاند دانه ابر و برق حاصل میمی
 

 راه خوابیده

 

 راه دراز

 

 به شبگیر این ره خوابیده طی گردد مکن سستی

 (142برد)فشاند دانه ابر و برق حاصل میمی
170 

 تنبل، کاهل گران خیز
 خیزت چنین عمر سبکرفتار نگذاردگران

  (142به شبگیر این ره خوابیده طی گردد، مکن سستی )

 فضای محدود یک پشت ناخن
 امصفحۀ روی زمین را سر بسر گردیده

 (41نیست چون نوک قلم یک پشت ناخن جا مرا  )
 

 مسافت کوتاه یک ناله وار راه
 کاش حوصلۀ شکوه، بیش نیستداشت می

 (47وار راه ز دل تا زبان مرا)یک ناله
232 

 



... تحلیل و بررسی کنایات، عدل پرور و آقا زاده ،1399تابستان ، 22، شماره 16فارسی، دوره مجله ادبیات  

 

 

8 

 : کنایه از موصوف3جدول 
 

 نمونه های دیگر نمونه مصرع دانش و شماره صفحه معنی کنایه

 مسرف باددست
 مایۀ ما باددستان کی چو دریا گوهر است؟

 (246چشم اگر سیراب باشد ریگ در پا گوهراست)
61 

 شخص مدبر برگردیده بخت
 بیننددو برگردیده بخت از بیع هم سودی نمی

  (210ست در سودای گیسویی )به یک پهلو دل افتاده

صوواحب دسووت و 

 دل
 شخص بخشنده و شجاع

 درخرابات است هرکس صاحب دست و دل است

  (247خوش سبوی باده پهلویی به مستان داده است)

 شخص مفلس و فقیر تنگ عیش
 ز فکووووور خوووووود شوووووود تنوووووگ عووووویش زنووووودگی فوووووار    

 (10۵گر به بوی گل تواند هوش را سودا کند)

142،146،1۵6،2

19،228،229 

 بسیار غصه خورنده جگر کاو
 ندیده چون من این کشور غریبی

  (3۵4نصیبی)جگر کاوی، ز شادی بی

 گل و سبزه چمن آرا

 سوووووبز شووووود پشوووووت لوووووب و حسووووون  چمووووون آرا شووووود    

 (147بهوووور ابووووروی تووووو هووووم چشوووومز نوووووی پیوووودا شوووود)     
 

 

 دنیای فانی خانهحسرت
 دو حسرتخانه این معموره از دیر و حرم دارد

  (12۵نمودن جا و خود در پرده بودن حیرتی دارد )

 ویران کننده خانه خانه برانداز
 بنشین خانه براندازز گلستان، بنشین!

 (264سرو را خاک نشین جلوۀ بالای تو کرد)
118 

 راهنما خضر راه
 سرچشمۀ نجاتاز دشت خشک کفر به 

 (27ست خضر ره کاروان ما)لطف علی

44،69، 

146 

 دمسرد
توأثیر  کسی که سخنش بی

 است

 انددانش آن نخلم که دمسردان بهارم برده

  (167در چمن، رنگی مگر فصل خزان پیدا کنم)

 اشخاص منافق دو رنگ
 چشم انصاف ندارم ز دورنگان دانش

 (33جان شود تازه ز دلجویی احباب مرا)
 

 سبز کرده

 

 شخص نواخته و برکشیده

 

 ماییم و جویبار رگ تاک و غیر خضر

 (76یک سبز کرده چشمۀ آب بقا نداشت)

162 

 

 سبکدست

 

 شخص چابک، جلد

 

 سبکدستی اگر می ریخت بر خاک

 (3۵7قدح لبریز کن از شبنم تاک)

 

 

 مردم درشت و ناهموار سخت رو
 گرددرو پامال میسبک هرچند باشد، سخت

  (32۵حرف ما شوریدگان از سنگ سودا کن )قیاس 

 افراد بی مهر و محبتّ سرد مهر
 ستایشمع بزم سردمهران شعلۀ افسرده

 (8۵از کجا پروانه را آتش به بال و پر گرفت)
149،180،230 

 آدم بی نفاق سینه صاف
 داند که چیستدل سیاه دولت آگاهی نمی

 (221چیست)داند که خواهی نمیسینه صاف فقر،کین
23۵،2۵3 

 مردم تهیدست و با همتّ کاسه سرنگون
 ما کاسه سرنگونان گوهر به خاک ریزیم

 (317خرجی، از چشم تر گرفتیم)تعلیم هرزه
80 

 دردی نوش لای کش
 بهار گشت و هوا مژدۀ شراب رساند

  (297کش به آب رساند  )زمین میکده را لای

 شخص ساکت و خاموش نفس سوخته
 سوخته در دامن این صحرا نیستیک نفس 

  (63دولت عشق نصیب سر بی سودا نیست)

 درویشی نمد پوشی
 دانش به رنگ جامۀ اطلس ز جا روی

 (86خامی هنوز وقت نمدپوشی تو نیست  )
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 نمودار انواع کنایه از نظر دستوری

 

 
 

 نتیجه گیری:  -۳
تیجه نگرفته است.  سازی و مضمون آفرینی مورد توجهّ دانش مشهدی قراربیشتر از سایر  عناصر تصویرآفرینی کلام است که کنایه از شگردهای زیبایی

 حاصل از تحلیل و بررسی کنایه در دیوان دانش مشهدی بیانگر این است:

ایه فعلی ه است. که کنه به کار رفتدستوری و زبان شناسی هر سه قسم کنایه از فعل، صفت و موصوف در دیوان وی به برای بیان معانی پوشید از نظر -

ها در ابیات دیگری نیز هدرصد است.  اغلب کنایات فقط در یک بیت آمده است ولی برخی از کنای17درصد و کنایه موصوف 22درصد، کنایه از صفت  61

 تکرار شده است.

نایی این یابی آسان به معنی کار رفته است شاید به خاطر دستهای دیوان دانش مشهدی به صورت کنایۀ ایماء به ک از نظر وضوح و خفا؛ اغلب کنایه -

در نهایت  افته نشد. ویوان وی نوع کنایه بشتر مورد توجۀ شاعر قرار گرفته است. کنایۀ تلویح به ندرت استفاده شده است و کنایه رمز و تعریض در دی

یابد. کارکردهای  ادبی کنایه در دیوان باشد که به راحتی مخاطب معنی آن را در مییها مورد استفاده شاعر از نوع کنایه قریب متوان گفت اغلب کنایهمی

 برده است. ها بهره.. است که برای زیبایی آفرینی سخن از کنایه به همراه این آرایه.دانش مشهدی، تلمیح، تشبیه، تداعی و مبالغه و
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 خزانۀ عامره، کانپور.م(، 1900آزاد بلگرامی، میر غلامعلی، ) 

 (، نگاهی تحلیلی به علم بیان، تهران: سمت1394آقا حسینی،حسین و همتّیان، محبوبه، )  

 ۀ سوم، شمارۀیازدهم، شمار ، فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( ، سال«بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان»(، 1396توسلّی، حجتّ، )

 60-41 ، صص41پیاپی

 (، بدیع ساده در ادب فارسی، چاپ اولّ، خوی، انتشارات قراقوش1383حسن زاده، شهریار، )

، 3های نقد ادبی و سبک شناسی، شمارۀ ، پژوهش«ای(بررسی کنایات شاهنامه در بخش تاریخی )رویکرد فرهنگ واره»(، 1390خدیور، هادی و شفیعی اقدم، ملوک، )

 27-46صص 

 ، فرهنگ اصطلاحات ادبی،تهران، انتشارات مروارید(138۵داد، سیما، )

 (، دیوان، به تصحیح محمدّ قهرمان، چاپ اولّ، مشهد مقدسّ، انتشارات تاسوعا1378دانش مشهدی، میر رضی، )

 (، ترجمان البلاغه، تصحیح احمد آتش، تهران:انتشارات اساطیر، چاپ اول1362ّرادویانی، محمدّ بن عمر، ) 

 ه.ق( ، اساس الفکر، بیروت: دارالفکر 1409ابی القاسم محمود بن عمر، )زمخشری، جارالله 

 (، شعر بی درو ، شعر بی نقاب، تهران: انتشارات علمی1372زریّن کوب، عبدالحسین، )

ی و ، فصلنامۀپژوهش های ادب«شمال بررسی و تحلیل زیبایی شناسی و کاربرد کنایه در شعر نسیم»(،139۵سراج، سیدّ علی و رحیمیان پور، علی و کرمی، نوش آفرین) 
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49;صفت

38;موصوف
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 ق(، تذکرۀ حسینی لکنهو 1292سهنبلی، میر حسین، )

 سومآگاه، تهران چاپ  ،( صور خیال در شعر فارسی1383) ،شفیعی کدکنی، محمدرضا

 ل( بیان، انتشارات فردوسی، چاپ او1370ّ) ،شمیسا، سیروس 

وهشی پژوهش های ادب ، نشریۀ علمی پژ«کارکرد کنایه در غزلیاّت شمس»(، 1396محمدّ رضا، و گلی زاده، پروین و زکی نژادیان، سیدّ محسن،)صالحی مازندرانی و

  9۵-116، صص 33عرفانی)گوهر گویا( ، سال یازدهم، شمارۀ دوم، پیاپی 

 و بیان، تهران، انتشارات سمت ( ، معانی1376زاده، رضا،)علوی مقدم، محمدّ و اشرف 

 (، بلاغت تصویر، تهران: سخن، چاپ دوم 1387فتوحی، محمود، ) 

 (،  زیبایی شناسی سخن پارسی، )بیان(، تهران: مرکز   1368کزاّزی، میر جلا الدین، )

 (، صدای رویش خیال، تهران: زهد، چاپ اول1379ّمحبتّی، مهدی،)

 (، فرهنگنامۀ کنایه، تهران: امیر کبیر، چاپ دوم1382میرزانیا، منصور،) 

 (، تذکرۀ نصرآبادی، با تصحیح و چاپ استاد فقید وحید دستگردی، تهران.1317نصرآبادی،) 

 فنون بلاغت و صناعات ادبی، مؤسسه نشر هما ،(1364الدین )همایی، جلال 

 به کوشش ماهدخت بانو همایی، تهران: هما، چاپ اولّ (، معانی و بیان،1370همایی، جلال الدین، )

 (، خاطرات، رؤیاها و اندیشه ها، ترجمۀ پروین فرامرزی، چاپ سوم، مشهد: آستان قدس رضوی1379یونگ، کارل گوستا،) 
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Analysis the metaphors of Danesh Mashhady Poems 

 

 
Abstract 
Irony is one of the elements of imagery for the beauty of speech that poets use to discover the meanings of speech. Danesh 

Mashhadi has used different types of imagery to induce meanings. Sometimes the poet's purpose is only to cover the speech, 

and sometimes he uses irony along with other literary arrays such as implication, simile, abstraction, association, and so on. 

In this article, the descriptive-analytical methods of all kinds of irony and its aesthetic application in Danesh Mashhadi court 

are examined and analyzed. The findings of the study indicate that all three types of irony in grammatical terms, including: 

current irony, adjective and adjective are used in the Danesh Mashhadi court and the frequency of current irony is higher 

than other types of irony. In terms of clarity and secrecy, Imaa's irony has been considered by the poet due to its ease of 

understanding more than other types of allusions. Most of the allusions used by the poet are of the ironic type, which is 

easily understood by the audience. 
Keywords: metaphor , Danesh Mashhady, Poems, metaphor From the adjective, Hint 

 

 

 
 


